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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  مقدمه

اسلام از عرب جاهلي انساني متمدن ساخت كـه روح تعـاون و همكـاري و بـرادري و                   
ايمان به نصرت الهي خميرمايه اصلي تحرك و تكاپوي اجتماعي او بـود و بـا تلفيـق و                   

ر گرفتن زندگي دنيا براي رسيدن به سـعادت       جمع بين حيات دنيوي و اخروي و پل قرا        
اي را براي او ترسيم كرد و در سايه چنين بينشي بود كه هـر                اخروي، زندگي هدفمندانه  

تنهـا   تعاليم اسـلام نـه    . اي از زندگي مسلمانان رنگ و بوي ديني به خود گرفته بود            جلوه
لكـه خـود بهتـرين      مانعي بر سر راه پيشرفت و ترقي و تعالي زندگي اجتمـاعي نبـود، ب              

وسيله و عاملي شد براي توسعه و آباداني و رونق شهرها و اين مسئله بـه قـدري مـورد           
اي از   با همة مشاغلي كه داشت، لحظه     ) ص( توجه مسلمانان قرار گرفت كه پيامبر اسلام      

  .شد سر و سامان دادن به نظام شهري مدينه و عمران و آباداني آن غافل نمي
هـاي   گـام ) ص( دينه با اشـراف رسـول خـدا       امور عمراني شهر م   «

ــدايش    ــه پي ــت منجــر ب ــاگوني برداشــت و در نهاي ــريع و گون س
هـا بعـدها در      هاي جديدي در امور عمراني شد كه اين سنت         سنت

  1»...شدند كار گرفته مي بقاي شهرهاي جديد به
بخـش اسـلام     گيـري از تعـاليم حيـات       و بهره ) ص( اكرم مسلمانان با تأسي به پيامبر    

نـوعي بـه نمـايش بگذارنـد كـه زبـانزد              وانستند در توسعه و عمران شهرها از خود به        ت
  .خاص و عام گرديد

هاي مادي تمدن اسلامي، يعني بازرگاني، صنعت        با توجه به جنبه   «
و كشاورزي، اين تمدن بر تمدن اروپـايي بـاختري هـم عـصرش              
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ا ه ـ طور كلـي دانـش     هنر، علم، پزشكي، فلسفه و به     . برتري داشت 
  1.»هاي اين برتري بودند مصداق

در سايه چنين تمدن برگرفته از فرهنگ اسلامي بود كـه شـهرهايي ماننـد دمـشق و                  
اي را بـه خيرگـي       ناپذيري برخوردار بودند كه چـشم هـر بيننـده          قاهره از زيبايي وصف   

 در قسمتي از كتـابش      »تاريخ تمدن اسلام و عرب    «گوستاولوبون در كتاب    . داشت وامي
  : كند  مطلب تصريح ميبه اين

گذرانـد و    كه در روزگاري كه اروپا دوران توحش خودش را مـي          «
اي از تمدن نبرده بود، اسلام توانست نور علم و دانش و             هيچ بهره 

تمدني جـذاب را در دو مركـز اصـلي خلافـت اسـلامي بغـداد و                 
قرطبه به نمايش بگذارد، و مانند دو چراغ فروزان به سراسر جهان            

  2».ي كنندپرتوافكن
تنهـا قـدرت و      رسـيم كـه اسـلام نـه        حال با توجه به آنچه بيان شد، به اين نتيجه مي          

هاي اجتماعي داراست، بلكه     پتانسيل لازم را براي ايجاد توسعه و تحول در تمامي بخش          
تواند خلـق اعجـاز      اي برخوردار است كه مي     العاده در اين زمينه از پويايي و قدرت فوق       

  .كند
محاوره با تمدن و فرهنگ اسلامي و برداشت و كاوش هرچه بيـشتر در              براي تحقق   

  :آن، كتاب حاضر در سيزده فصل تنظيم و طراحي شده است
  .شناسي تاريخ، فرهنگ، تمدن و تجدد و تعاريف آنها فصل اول، كليات و واژه

  .دهنده فرهنگ و تمدن اشارت دارد فصل دوم، به عناصر تشكيل
امل نهضت شكوفايي علمي مسلمانان در علوم اسلامي        فصل سوم و فصل چهارم، ش     

  .شود و غير علوم اسلامي مي
  .كند فصل پنجم، نهادهاي سياسي، اجتماعي و علمي تمدن اسلامي را معرفي مي

فصل ششم، علل و عوامل اعتقادي و اجتماعي و پيدايش و شكوفايي تمدن اسلامي              
  .گيرد  ميرا كه شامل عوامل داخلي و خارجي است مدنظر قرار

هاي پيشين در پيدايش تمدن غربي در علوم عقلي،          فصل هفتم، تأثير فرهنگ و تمدن     
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  ..دهد شناسي، جغرافيايي، هنر اسلامي را نشان مي پزشكي، رياضيات، ستاره
هاي پيشين در پيدايش تمدن اسلامي و نقش مهم          فصل هشتم، تأثير فرهنگ و تمدن     

  .ه استيونان و ايران مورد توجه قرار گرفت
هاي تربيت ديني بـر فرهنـگ و تمـدن ايـران و اروپـا                فصل نهم و دهم، تأثير آموزه     

  .ملحوظ شده است
فصل يازدهم و دوازدهم، علل و عوامل داخلي و خـارجي ركـود تمـدن اسـلامي و                  

  .همچنين علل متأخر ركود آن نيز بررسي شده است
رافيـايي، نيـروي    هاي موجود در جهـان اسـلام از جهـت جغ           فصل سيزدهم، ظرفيت  

  .هاي فرهنگي و معنوي توضيح داده شده است انساني، سرمايه
دهـد كـه در      راه ما قرار مـي     شك چراغي ضروري فرا    غور و بررسي در اين مهم، بي      

گيري و اعـتلاي مـسلمانان و فرهنـگ و تمـدن             توانيم بار ديگر شاهد قدرت     پرتو آن مي  
  .شاءاالله ان. چندان دور خواهيم بود اسلامي در آينده نه

نظران، اساتيد و دانشجويان اين درس، بر بنده منـت نهـاده، در              اميد است كه صاحب   
  .ها و تصحيح اشتباهات احتمالي آن، ما را ياري نمايند رفع كاستي

  
  طرح بحث

هاي متمادي تحرك و پويـايي، ايـن سـؤال           ايستايي فرهنگ و تمدن اسلامي بعد از قرن       
شمندان جهان اعم از مسلمان و غيرمسلمان برانگيخت كـه          جدي را در تمامي اذهان اندي     

چه عامل يا عواملي باعث شد كه تمدن اسلامي با آن همه عظمـت و شـكوفايي كـه در                    
مدت قريب به هشت قرن جهانيان را به خود خيره كرده بود و به قدري در تمامي ابعاد                  

د بـه سـراغ آيـين       هـا خـو    اجتماعي از جاذبه قوي برخوردار بود، كـه بـسياري از ملـت            
بخش اسلام آمدند، ناگهان به خاموشي گراييد فرهنگ و تمدن اسلامي در بيش از               حيات

هاي آباد جهان آن روز توانسته بود توسـعه و پيـشرفت روزافزونـي را                نيمي از سرزمين  
  .وجود آورد به

با ظهور و پيدايش تمدن غرب بعد از رنسانس، يـافتن پاسـخ بـه ايـن سـؤال بـراي                     
آمد؛ زيرا تمدن غربي ناخودآگـاه پاسـخ بـه           شمار مي  ساز به  نان حياتي و سرنوشت   مسلما

نمود كه شايد علت ايستايي و عدم پويايي تمدن          گونه در اذهان القاء مي     اين سؤال را اين   

 سيزده



 

اسلامي ريشه در خود اسلام داشته باشد كه نتوانـستند نيـاز زمانـه را بـرآورده سـازد و                    
هـاي آخـر قـرن بيـستم در          اما با حضور دوباره اسلام در دهه      همراه زمان به پيش برود،      

هـاي اسـلامي از      نظيـر آن در ملـت      صحنه حيات اجتماعي و ايجاد تحرك و پويايي بـي         
وجود آوردن انقلاب عظيمي در ايران، چالش جدي را در برابر ايـن پاسـخ كـه                  جمله به 

 .وجود آورد كرد به اسلام را متهم به ناتواني مي

  
  
  

  

چهارده 



  
  

  ل اولفص
  
  

  كليات
  
  

  هاي كلي هدف
  هاي تاريخي، فرهنگ، تمدن، تجدد آشنايي با معاني لغوي واژه . 1
 آشنايي با معاني اصطلاحي تاريخ، فرهنگ، تمدن، تجدد . 2

  آشنايي با ديدگاه دانشمندان غربي و شرقي در تعريف تمدن . 3
  

  هاي رفتاري هدف
  :رود شما در پايان اين فصل بتوانيد انتظار مي

  .خلدون و هرودوت در تاريخ را با يكديگر مقايسه و بررسي نماييد تعريف ابن . 1
 .زمين را به اختصار بيان نماييد زمين و مشرق  تعريف تمدن از منظر علماي مغرب تفاوت . 2

 .تمدن را تعريف كنيد . 3

  .هاي عيني و ذهني را توضيح دهيد تجددگرايي در جنبه . 4
  
  تاريخ در لغت و اصطلاح. 1

 برخـي ايـن واژه را عربـي         1.عناي تعيين و شناساندن وقت است     تاريخ از نظر لغت به م     
معنـاي   ــ بـه   » ورخ«يـا   » ارخ«تر اين است كه تاريخ از مادة         ، اما نظر برگزيده   2اند ندانسته

                                                                                                                   
 

  .حال است معناي سرگذشت و شرح  يوناني و بهIstoriaبرگرفته از ) تاريخ (Historyدر زبان انگليسي، واژه . 1
 .فارس ، ابناللغةمعجم مغاييس : ك.ر. 2



2 فرهنگ و تمدن اسلامي

  1.تعيين وقت ـ گرفته شده است
چيستي تاريخ از مسايلي است كه تاكنون پاسخي جـامع و مـورد اتفـاق نداشـته،                 

معنـاي   هـرودوت تـاريخ را بـه      . رو بوده اسـت    راد يا انتقاد روبه   هاي آن با اي    همة تعريف 
هايي كـه     احوال گذشتة جهان و حتي پديده      2.داند مطالعه و بررسي روزگاران گذشته مي     

انسان در آنها مؤثر نيست، احوال گذشته زمين يا شرح حوادث گذشته بر زمـين بعـد از                  
هـا    بـا ايـن تعريـف      3.رة تاريخ است  هاي ارايه شده دربا    پيدايش انسان، برخي از تعريف    

ــ بـه     پـردازد  اش مي  هاي آن، انسان يا ابعاد زندگي      ـ كه به جهان، پديده     هاي ديگر  دانش
با توجـه بـدين كاسـتي، گروهـي گـزارش وقـايع مـشهور،             . يابد محدودة تاريخ راه نمي   

 ، احـوال پيـامبران و سـيره و سـنت آنـان را معنـاي تـاريخ                 هـا   جنگروزگار پادشاهان،   
  4.اند دانسته

خلدون، تاريخ را دانشي سرچـشمه گرفتـه از حكمـت، و بيـانگر سرگذشـت                 ابن
  5.داند ها، سيرة پيامبران و سياست پادشاهان مي ملت

دانند؛  برخي نيز تاريخ را مجموع وقايع كرةزمين از آغاز پيدايش انسان تاكنون مي            
براسـاس ايـن    . متأثر شـده اسـت    ا از آن    ي  هن انسان تأثير نهاد   ئووقايعي كه بر احوال و ش     

تعريف، موضوع تاريخ عبارت است از كنش و واكنش خـارجي يـا داراي اثـر خـارجي       
  6.انسان

شود،  هاي ياد شده جامع نيست و فقط تاريخ نقلي را شامل مي            از آنجا كه تعريف   
سو، و زمـان و مكـان از سـوي           با در نظر گرفتن عناصر اصلي تاريخ، يعني انسان از يك          

  : توان گفت  ميديگر،
اي از اطلاعات دربـارة تـأثير و تـأثر انـسان اسـت و                تاريخ مجموعه «

طور طبيعي اموري چون هدايت، گمراهي، سـازندگي، ويرانگـري،           به

                                                                                                                   
 

 .429، ص 2دين طريحي، ج البحرين، فخرال ، لغت ارخ؛ مجمع3منظور، ج  العرب، ابن لسان: ك.ر. 1
 .7تاريخ تمدن، هنري لوكاس، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، ص . 2
، ص  1ونـد، ج     ؛ علم تاريخ در گستره تمدن اسلامي، صادق آئينـه         26، ص   1 التواريخ، حافظ ابرو، ج      ةزبد: ك.ر. 3
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 .10 و 9زاده، ص  نگاري در اسلام، سيدصادق سجادي و هادي عالم تاريخ: ك.ر. 4
 .9 و 4خلدون، ص  مقدمه ابن. 5
 .19 مصطفي ملكيان، ص  ،)جزوه درسي(فلسفة تاريخ : ك.ر. 6



3 كليات

  1.»شود اش را شامل مي رفتارهاي عادلانه و ستمگرانه

  
  فرهنگ در لغت و اصطلاح. 2

معرفت، تعلـيم و تربيـت، آثـار        معناي دانش، ادب، علم،      واژة فرهنگ در لغت فارسي به     
 بـه مفهـوم     Culture و در ادبيـات لاتينـي        2علمي و ادبي يك قوم يا ملت اطـلاق شـده          

  3.شود پرورش نفس آمده و در زبان يونان باستان فقط مفهوم پرورش از آن استفاده مي
  :فرهنگ از نظر بروس كوئن چنين تعريف شده است

ادي اعضاي يك جامعـه     مجموع رفتارهاي اكتسابي و ويژگي اعتق     «
  4.»معين

كلمه اساسي و مهم در اين تعريف كلمه اكتسابي است كه فرهنگ را از رفتارهاي               
و در كتـاب فرهنـگ و تمـدن         . كنـد  هاي زيستي متمايز مي    برخاسته از وراثت و ويژگي    
  :اسلامي نيز چنين آمده است

ها، باورها، آداب و اخلاق فـردي يـا          اي از سنت   فرهنگ مجموعه «
نوادگي اقوامي است كه پايبندي ايشان بدين امور باعـث تمـايز            خا

  5.»شود آنها از ديگر اقوام و قبايل مي
بنابراين فرهنگ با ذات وجود انسان ارتباط دارد و فـضايل و كمـالات انـساني از                 

توان اظهار نمود كـه فرهنـگ        شود و از اين جهت مي      طريق فرهنگ به انسان آموخته مي     
  .ان و حيوان استفصل مميز بين انس

  
  تمدن در لغت و اصطلاح. 3

هاي   و در زبان   6اخذ شده كه معناي آن اقامت كردن است       » مدن«تمدن در لغت عربي از      
نماينـد كـه آن       را به اين مفهوم اطلاق مي      Civilizationاروپايي، از جمله انگليسي واژة      

                                                                                                                   
 

 .18 تاريخ تحليلي صدر اسلام، محمد نصيري، ص .1
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4 فرهنگ و تمدن اسلامي

  2 .ن شهرنشيني استهما  كه در تعريف اجتماعي، 1هم به معناي استقرار يافتن است
  :تري براي اين واژه آمده كه موارد فوق را شامل است در فرهنگ عميد معناي عام

تمدن ـ شهرنشيني شدن، خوي شهري گزيدن و به اخلاق مـردم   «
شهر آشنا شدن، زندگي اجتماعي، همكاري مـردم بـا يكـديگر در             

  .»امور زندگاني و فراهم ساختن اسباب ترقي و آسايش خود

  
  زمين  تمدن از منظر علماي مغربتعريف

تـرين سـطح     بنـدي فرهنـگ و گـسترده       نتينگتون، تمدن بالاترين گـروه    ها  از نظر ساموئل  
  3 .آيد شمار مي هويت فرهنگي به

دانـد كـه همـة رويـدادهاي         اي بـه هـم تنيـده مـي         هنري لوكاس، تمدن را پديده    
  4 .ردگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي هنر و ادبيات را در برمي

  :نويسد يك دانشمند غربي با پرداختن به لفظ تمدن مي
ــدن واژه« ــي از تحــول    تم ــراي توضــيح مراحــل معين اي اســت ب

  5»اجتماعي
  :بي معتقد است ، مورخ معروف آرنولد توينيهدر برابر اين نظر
  تمدن، حاصل نبـوغ اقليـت مبتكـر و نـوآور اسـت، يعنـي طبقـه                «

تكار و نوآوري است و در اثـر        ممتازي در جامعه كه واجد نبوغ، اب      
  6.»نمايد تحولات و سير تكامل جامعه، تمدن را پديدار مي

از ميان ساير تعابير پژوهشگران غربي، سخن آلفرد وبر، كه تمدن را محصول علم              
داند، با انديشة ويل دورانت دربارة اين واژه نزديكي دارد، چرا كه ويـل               و تكنولوژي مي  

  :نويسد خويش ميدورانت، در اثر ارزشمند 
وقتي فرهنگ عمومي به حد معيني برسد، فكر كـشاورزي توليـد            «

                                                                                                                   
 

1. Oxford Advanced Iearner’s Dictionary (1992), London – Oxford University Press. 

 .317، ص 1؛ فرهنگ عميد، حسن عميد، ج .865، ص 2المعجم الوسيط، ج : ك.ر. 2
 .47ها، ساموئل هانتينگتون، ترجمه مجتبي اميري، ص  نظرية برخورد تمدن. 3
 .16 و 7، ص 1 ج تاريخ تمدن، ترجمه عبدالحسين آذرنگ،. 4
ها، مرتضي نبوي و محمدحسين ملايـري، مجلـه مجلـس و پـژوهش،               ساز، پويايي و ميرايي تمدن     جوامع تمدن . 5

 .7سال دوم، ش 
 .28، ص 3 المورد، منيرالبعلبكي، ج عةموسو. 6



5 كليات

  .»شود مي
او در حقيقت اين تعريف را از معناي لغـوي واژة تمـدن، بـه معنـي شهرنـشيني،                   

  :ويل دورانت در ادامه گويد. اقتباس كرده است
هاي بازرگاني و شهرهاست كـه عقـل مـردم           در محل برخورد راه   «

 به باوري تمدن در پـي تعـالي سـجاياي اخـلاق و              .شود بارور مي 
آيد، و كـسي كـه داراي اخـلاق          هاي نيك آدميان پديد مي     خصلت

  1.»شود پسنديده و حسن معاشرت باشد، آدم متمدني محسوب مي
  

  زمين تعريف تمدن از منظر دانشمندان مشرق
جتمـاعي  تـرين متفكـر مـسلمان ـ تمـدن را حالـت ا       عنوان قديمي خلدون تونسي به ابن
خلـدون   هـا بعـد از اظهـارنظر ابـن          اما يك انديشمند ديگر شمال آفريقا، قـرن        2 .داند مي
  :نويسد مي

 ـ         «  ـ  هتمدن مجموعة عوامل اخلاقي و مادي است كـه ب ك جامعـه   ي
اي از   دهد كه براي هر فردي از افراد خود در هر مرحله           فرصت مي 

ي رشد به   مراحل زندگي، از طفوليت تا پيري، همكاري لازم را برا         
عمل آورد و تمدن موجب مصونيت زندگي انسان و تـأمين رونـد             

اي  چنـين وسـيله    حركت و فراهم نمودن مايحتاج فرد است و هـم         
  3.»است براي حفاظت از شخصيت ملي و ديني او

زاده مقصود از تمدن را نهـضت        افزون بر اين دو ديدگاه، در ايران، سيدحسن تقي        
ايـن  «داند و معتقد است كـه         و مدني توأم با آزادي مي      علمي، صنعتي، اجتماعي، سياسي   

نهضت طي پنج يا شش قرن گذشته در اروپا و بعدها در آمريكا پيدا شده و رفتـه رفتـه                    
شناس معاصر نيز تمدن را واجد جنبة عيني         يك اديب و متفكر جامعه    . تكامل يافته است  

البتـه او   . دانـد   اجتمـاع مـي    كنندة پيشرفت انـسان در هيـأت       سته، آن را تأمين   دان  ميو عل 
  4».كند پيشرفت را پيشرفت مادي انسان ياد مي

                                                                                                                   
 

 .5، ص 1تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام، ج . 1
 .75-76، ص 1خلدون، ترجمه محمدپروين گنابادي، ج  مقدمه ابن. 2
 .198-199وند، ص  بن بني انديشمند مصلح، اسعد عمراني، ترجمه صادق آئينه مالك. 3
 .38فرهنگ، ندوشن اسلامي، ص  به نقل از كتاب فرهنگ و شبه. 4



6 فرهنگ و تمدن اسلامي

 است ايـن   بندي كلي، با توجه به مجموعة اين تعاريف، شايسته      حال در يك جمع   
  :مفهوم را چنين تعريف كرد

اي  تمدن، حاصل تعالي فرهنگي و پذيرش نظم اجتمـاعي جامعـه          «

ني خارج شده و قـدم در       نشي باشد كه از شرايط بربريت يا باديه       مي

  1.»شاهراه نهادينه شدن امور اجتماعي نهاده است

داننـد و معتقدنـد كـه ايـن دو، رابطـة مفهـومي               برخي فرهنگ را همان تمدن مي     
تـوان معـاني متفـاوتي را از ايـن دو واژه اسـتخراج               تنگاتنگي دارند كه در عين حال مي      

  :نمود
ـ فرانـسوي مفهـوم فرهنـگ        يدر سنت انگليس  : مترادف بودن فرهنگ با تمدن     . 1

اي  بافتـه   و از نظر آنان فرهنگ يا تمدن كليت درهم         2رود كار مي  اغلب مترادف با تمدن به    
دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب، رسـوم و هرگونـه توانـايي و               دانش،  : است كه شامل  

  3.شود آورد، مي  ميدست به عضوي از جامعه عنوان بهعادتي كه آدمي 
 در مـورد تمـدن      4.اي كه شامل فرهنگ نيز بـشود       گونه  تمدن به  گسترش معناي  . 2

 يعني روح دروني در     5توانيم بين صورت خارجي و روح دروني آن تمايز قايل شويم           مي
 .گيرد حدي است كه فرهنگ را نيز دربرمي

 در اين حالت فرهنگ شامل      6:اي كه شامل تمدن بشود     گونه گسترش فرهنگ به   . 3
ترين معناي آن مانند زبان، زناشويي، نظـام مالكيـت،            گسترده تمامي كارهاي اجتماعي به   

 .شود  كه تمدن را نيز شامل مي7ادب و آداب صناعات و هنر است

فرهنـگ  : دو تفاوت عمده بين اين دو وجود دارد       : تفكيك بين فرهنگ و تمدن     . 4
فرهنـگ  . جنبة ذهني، معنـوي و فـردي دارد و تمـدن جنبـه عملـي، عينـي و اجتمـاعي              

  8.تر و محدودتر است تر و تمدن جوان  قديميتر، وسيع
                                                                                                                   
 

 .19اكبر ولايتي، ص  فرهنگ و تمدن اسلامي، دكتر علي: ك.ر. 1
 .10 حسن پويان، ص شناسي، نيكلاس آبراكرامبي و ديگران، ترجمه  فرهنگ جامعه.2
 .39ها و مفهوم فرهنگ، داريوش آشوري، ص   تعريف.3
 .12فر، ص  شناسي سياسي، گاستون بوتول، ترجمه خجسته هوشنگ  جامعه.4
 .23 نظريه تمدن، يوكيش فوكوتساوا، ترجمه چنگيز پهلوان، ص .5
 .40ها و مفهوم فرهنگ، داريوش آشوري، ص   تعريف.6
 .79 باتامور، ترجمه سيدحسن منصور و سيدحسين كلجاهي، ص .بي.شناسي، تي  جامعه.7
 .79فرهنگ، محمدعلي اسلامي ندوشن، ص   فرهنگ و شبه.8



7 كليات

رسد كه اين دو مفهوم تعريـف واحـدي كـه مـورد قبـول                ظاهراً چنين به نظر مي    
تـوان   همگان يا لااقل محققان علوم اجتماعي باشد ندارند، اما در يك توافق جمعـي مـي             

فرهنگي است كـه از خـصايص فرهنگـي         ) نظام(گفت كه منظور از تمدن يك مجموعه        
تـوان   داري غربي را مـي  ه و مشابه چندجامعه خاص تشكيل شده است؛ مثلاً سرمايه   عمد

 ـ     زيرا شكل . عنوان يك تمدن توصيف كرد     به وري، مـذهب، هنـر و      اهاي خاص علـم، فن
ديگر خصايص آن را بايد در چند جامعة متفاوت پيدا كرد و در اين تلقي فرهنگ بيشتر                 

شود كه فراتـر   هايي اطلاق مي  تمدن بر فرهنگسازد، ولي  هاي قومي را متبلور مي     ويژگي
  .هاي جمعي شكل گرفته است از هويت
  

  تجدد در لغت و اصطلاح. 4
معناي نوشدن، تازه شدن، طرفدار امر تـازه بـودن بـه نـويي و تـازگي                  تجدد در لغت به   

  1.گراييدن است
مفهوم عام تجددگرايي به گرايش مثبـت نـسبت         . تجددگرايي دو معناي مهم دارد    

ايـن مفهـوم تجـددگرايي بـر مـصاديق      . شـود  به هر چيز جديد يا نودوستي اطـلاق مـي         
هـا شـكل تـازه آنهـا تـرجيح داده            در هر سطح و نـوع از پديـده        . شماري دلالت دارد   بي
لذا در يك جامعة كشاورزي استفاده از ابزار جديد، در روابط اجتمـاعي ايجـاد               . شود مي

ارزشـمند و بهتـر     ... ي و هر نوع فكـر جديـد و        دوستي در روابط جديد، در نظام فرهنگ      
  .شود شمرده مي

مفهوم خاص تجددگرايي با تاريخ جديد غرب پيوند خورده است و دو بعد عمـده           
هاي عيني تجربة تاريخي جديد غـرب        ها بر پديده مدرنيسم و جنبه      برخي از ديدگاه  . دارد

گروهي نيز  . باشد ابعاد مي گسترش شهرنشيني و صنعتي شدن از جمله اين         . كنند تأكيد مي 
كنند و آن را نشانه آغاز دورة فكري جديـدي           اي آن تمركز مي    ـ انديشه  هاي ذهني  به جنبه 

هاي هگـل معتقدنـد در ايـن دوره          اين جريان بيشتر تحت تأثير انديشه     . دانند در غرب مي  
 مدرن  كند و خرد مدرن را مسئول مدرنيته دانسته، ويژگي ممتاز خرد           خرد مدرن ظهور مي   

هـاي آنهـا،     هـاي جديـد، كـشف قانونمنـدي        ها، روابط پديـده    را تفكر در ماهيت واقعيت    
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8 فرهنگ و تمدن اسلامي

  1.شمارند زدايي از جهان، تكيه بر خرد انساني و خرد تاريخي مي اسطوره
شود و اوج آن هم از زمان كانت است كه           انديشه تجدد از زمان دكارت شروع مي      

 سال پيش اين نوع تفكر در جهان بـشري  400 تا   300. گذار تجدد است   او در واقع بنيان   
  .وجود آمد و پيش از آن نبوده است به

  
  خودآزمايي فصل اول

  شود؟ خلدون چگونه تعريف مي تاريخ به نظر ابن . 1
  .تاريخ به معناي مطالعه و بررسي گذشته است) الف
 و احوال پيامبران سـيره      ها  جنگتاريخ گزارش وقايع مشهور، روزگار پادشاهان،       ) ب
  .تاس
هـا، سـيره     تاريخ را دانش سرچشمه گرفته از حكمت و بيانگر سرگذشـت ملـت            ) ج

  .داند پيامبران و سياست پادشاهان مي
  .داند مجموعه وقايع كرة زمين از آغاز پيدايش انسان تاكنون مي) د

 ؟...تمدن يعني . 2

  .همان شهرنشيني است) الف
  .بندي فرهنگ است بالاترين گروه) ب
  .گيرد جتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي هنر و ادبيات را دربرميهمه رويدادهاي ا) ج
  .همه موارد) د

 ؟تمدن حاصل نبوغ اقليت و نوآور است«: اين سخن از كيست . 3

   ويل دورانت)ج      بي آرنولد توين) الف
  خلدون  ابن)د        آلفرد وبر) ب

 مدني  يك از دانشمندان زير تمدن از نهضت علمي، صنعتي، اجتماعي، سياسي و            كدام . 4
 داند؟ توأم با آزار مي

  خلدون  ابن)ج        هرودوت) الف
 زاده  سيدحسن نقي)د        دورانت  ويل) ب

 ؟...مفهوم خاص تجددگرايي يعني . 5
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9 كليات

   خرد مدرن)ج  گرايش مثبت نسبت به هر چيز جديد) الف
   ب و ج)د        هر پديده مدرنيسم) ب

  
  خلاصه فصل اول

طور طبيعي امـوري چـون        و تأثر انسان است و به      اي از اطلاعات درباره تأثير     تاريخ مجموعه 
  .شود اش را شامل مي هدايت، گمراهي، سازندگي، ويرانگري، رفتارهاي عادلانه و ستمگرانه

ها، باورها، آداب و اخلاق فردي يا خـانوادگي          اي است از سنت    فرهنگ، مجموعه 
اقـوام و قبايـل     اقوامي است كه پايبندي ايشان بدين امـور باعـث تمـايز آنهـا از ديگـر                  

  .شود مي
باشـد كـه از      اي مـي   تمدن، حاصل تعالي فرهنگي و پذيرش نظم اجتماعي جامعه        

شدن امـور اجتمـاعي       نشيني خارج شده و قدم در شاهراه نهادينه        شرايط بربريت يا باديه   
  .نهاده است

مفهوم عام آن عبارت است از گرايش مثبت به هر چيز جديد و به                تجددگرايي به 
هاي عيني تجربه تـاريخي جديـد غـرب تأكيـد            خاص بر پديده مدرنيسم و جنبه     مفهوم  

  .دارد






